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در تاريخ قدرت‌هاي بــزرگ، كمتر خطايي 
را مي‌توان يافت كه بــه اندازه تصميم ايالات 
متحده براي تسهيل صعود چين، پيامدهاي 
ژئوپلیتيك گســترده داشته باشــد. امروز 
سياســتمداران امريكايي از »تهديد چين« 
ســخن مي‌گويند، درباره رقابــت فناوري و 
نظامي با پكن هشدار مي‌دهند و از پايان عصر 
برتري بلامنازع امريكا ابراز نگراني مي‌كنند، 
اما پرسشي كه كمتر در واشینگتن با صداي 
بلند مطرح مي‌شود، اين است كه چه كسي 
شرايط تبديل چين به يك ابرقدرت را فراهم 
كرد؟ بخش مهمــي از قدرت امــروز چين، 
محصول مســتقيم سياســت‌هايي است كه 
طي سه دهه از سوی خود امريكا و متحدانش 
دنبال شــد. كشــوري كه اكنون بــه عنوان 
اصلي‌ترين چالش راهبردي واشینگتن معرفي 
مي‌شود، در واقع در دل همان نظم اقتصادي 
جهاني رشد كرد كه امريكا پس از جنگ سرد 

طراحي و رهبري مي‌كرد. 
پس از فروپاشــي اتحاد جماهير شــوروي، 
امريكا خود را در موقعيتي بي‌ســابقه يافت. 
رقيب ايدئولوژيــك و نظامي اصلي از صحنه 
خارج شده بود و بسياري از نخبگان امريكايي 
معتقد بودند كه مدل ليبرال غربي به پيروزي 
نهايي رسيده اســت. در چنين فضايي، اين 
تصور شــكل گرفت كه ادغام هرچه بيشــتر 
كشــورها در اقتصاد جهاني نه‌تنها به رشــد 
اقتصادي منجر خواهد شــد، بلكه آنها را به 
بازيگراني مسئول، قابل پيش‌بيني و همسو با 
نظم غربي تبديل خواهد كرد. چين مهم‌ترين 
آزمايش اين نظريه بود. واشینگتن با استقبال 
از ســرمايه‌گذاري در چين، انتقال فناوري، 
گســترش تجارت و حمايت از عضويت اين 
كشور در نهادهاي اقتصادي بين‌المللي، عملًا 

مسير رشد شتابان آن را هموار كرد. 
شركت‌هاي امريكايي براي كاهش هزينه‌هاي 
توليد، كارخانه‌هاي خود را به شهرهاي چين 
منتقــل كردند. ســرمايه، فنــاوري، دانش 
مديريتي و دسترســي به بازارهاي جهاني با 
سرعتي كم‌سابقه به سوي پكن سرازير شد. در 
آن زمان بسياري از سياستمداران امريكايي 
اين روند را يك معامله برد- برد مي‌دانستند. 
مصرف‌كنندگان امريكايي كالاهاي ارزان‌تر 
دريافت مي‌كردند، شــركت‌هاي چندمليتي 
ســودهاي هنگفت به دســت مي‌آوردند و 
تصور مي‌شــد طبقه متوســط در حال رشد 
چين، در نهايت خواهان اصلاحات سياســي 
گســترده‌تر خواهد شــد، اما چين به جاي 
آنكه در نظم موجود حل شود، از همان نظم 
براي افزايش قدرت خود بهره گرفت. رهبران 
چيني برخلاف بســياري از پيش‌بيني‌هاي 
غربي، هرگز توسعه اقتصادي را به معناي كنار 

گذاشتن كنترل سياسي تعبير نكردند. آنها 
با دقت و برنامه‌ريزي، فرصت‌هاي ناشــي از 
جهاني‌شدن را جذب كردند، اما اجازه ندادند 
ساختار قدرت داخلي از كنترل دولت خارج 
شود. نتيجه پديده‌اي بود كه كمتر كسي در 
دهه ۱۹۹۰ تصور مي‌كرد، ظهور كشــوري 
كه توانســت از مزاياي اقتصاد بازار استفاده 
كند، بدون آنكه الزاماً به الگوي سياسي غرب 

تبديل شود. 
   ســود كوتاه‌مدت جايگزين تفكر 

راهبردي 
درخصوص چيــن، امريكا منافــع اقتصادي 
كوتاه‌مــدت را بــر محاســبات بلندمــدت 
ژئوپليتيك ترجيــح داد. در طول دهه‌هاي 
۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، شركت‌هاي بزرگ امريكايي 
ميلياردها دلار از انتقال خطوط توليد به چين 
سود بردند. وال‌استريت از گسترش بازار چين 
اســتقبال كرد. غول‌هاي فنــاوري به دنبال 
دسترســي به صدها ميليون مصرف‌كننده 
جديــد بودنــد. در چنين فضايي، هشــدار 
كســاني كه درباره پيامدهاي راهبردي اين 
روند صحبت مي‌كردند، اغلب ناديده گرفته 
مي‌شد. منتقداني مانند جان مرشايمر بارها 
هشدار دادند كه هيچ قدرت بزرگي نبايد به 
شــكل‌گيري يك رقيب بالقوه كمك كند. از 
نگاه آنها، منطق سياســت قدرت روشن بود، 

كشوري كه در حال افزايش ظرفيت اقتصادي 
و فناوري خود است، دير يا زود آن را به نفوذ 
سياسي و توان نظامي تبديل خواهد كرد، اما 
امريكا تصور مي‌كــرد قواعدي كه براي ديگر 
كشورها نوشته، براي چين نيز همان نتايج را 

به همراه خواهد داشت. 
اين فرض از همان ابتدا با يك مشكل اساسي 
مواجه بود، رهبران چين هيچ‌گاه قصد نداشتند 
صرفاً به يكــي از بازيگران نظــم امريكامحور 
تبديل شوند. آنها توســعه اقتصادي را ابزاري 
براي بازگردانــدن جايگاه تاريخــي چين در 
نظام بين‌الملل مي‌دانستند. پكن از هر فرصتي 

استفاده كرد. از سرمايه‌گذاري خارجي استقبال 
كرد، اما همزمان شــركت‌هاي بومي را تقويت 
کرد. از بازارهاي جهاني بهره برد، اما سياست 
صنعتي خود را كنار نگذاشت. فناوري خارجي 
را جذب كرد، اما به دنبال توسعه توان داخلي 
نيز رفت، در حالي كه بسياري از كشورهاي در 
حال توسعه در دام وابستگي گرفتار شدند، چين 
تلاش كرد از جهاني‌شدن براي افزايش استقلال 
راهبردي خود استفاده كند. اين همان نقطه‌اي 
بود كه تفاوت ميان نگاه واشینگتن و نگاه پكن 
آشكار شد. امريكا جهاني‌شــدن را فرآيندي 
مي‌ديد كه ديگران را به خود شــبيه مي‌كند. 
چين جهاني‌شدن را فرصتي مي‌دانست براي 

آنكه قدرتمندتر شود. 
امــروز نتيجه ايــن دو رويكرد كامــاً قابل 
مشاهده اســت. چين نه‌تنها به بزرگ‌ترين 
قدرت صنعتي جهان تبديل شــده، بلكه در 
بســياري از حوزه‌هاي فناوري پيشرفته نيز 
به رقيبي جدي براي امريكا بدل شده است. 
اكنون واشــینگتن در موقعيتي قرار گرفته 
كه بســياري از تحليلگران آن را پارادوكس 
بزرگ سياســت خارجي امريــكا مي‌دانند. 
كشــوري كه دهه‌ها براي گسترش تجارت با 
چين تلاش مي‌كرد، امــروز در حال محدود 
كردن همان روابط اقتصادي اســت. دولتي 
كه زماني عضويت چيــن در اقتصاد جهاني 

را تشــويق مي‌كرد، اكنون به دنبال كاهش 
وابستگي به زنجيره‌هاي تأمين چيني است، 
اما مسئله اينجاست كه مهار كشوري با اقتصاد 
عظيم، شبكه صنعتي گسترده و نفوذ جهاني 
روزافزون، بســيار دشــوارتر از جلوگيري از 

ظهور آن است. 
آنچه اين داستان را قابل تأمل مي‌كند، نحوه 
اســتفاده پكن از فرصت‌هايي اســت كه در 
اختيارش قرار گرفت. رهبران چين برخلاف 
بســياري از دولت‌هاي ديگر، رشد اقتصادي 
را صرفــاً به افزايش مصــرف داخلي محدود 
نكردند. آنها درآمدهاي حاصل از توسعه را به 
سرمايه‌گذاري در زيرساخت، آموزش، فناوري 
و صنعت هدايت كردنــد. در واقع اگر امريكا 
بستر را فراهم كرد، اين چين بود كه توانست 
از آن بستر استفاده كند. واشینگتن درهاي 
اقتصاد جهاني را گشود، اما اين پكن بود كه با 
برنامه‌ريزي بلندمدت از آن عبور كرد. امريكا 
سرمايه و فناوري را به حركت درآورد، اما اين 
چين بود كه آنها را به ظرفيت توليدي عظيم 
تبديل كــرد. امريكا تصور مي‌كــرد در حال 
ساختن يك شريك اقتصادي است، اما چين 
در حال ســاختن پايه‌هاي قدرت ملي خود 
بود. همين مسئله باعث شده است كه رقابت 
كنوني ميان دو كشــور صرفــاً يك اختلاف 
سياسي يا تجاري نباشد، بلكه رقابتي بر سر 

آينده نظم جهاني باشد. 
شايد بزرگ‌ترين درس اين تجربه براي امريكا 
آن باشد كه قدرت اقتصادي و ژئوپليتيك را 
نمي‌توان از يكديگر جدا كرد. جهاني‌شــدن، 
برخلاف تصــور برخي نظريه‌پــردازان دهه 
۱۹۹۰، الزامــاً به همگرايي سياســي منجر 
نمي‌شود. كشورها مي‌توانند در اقتصاد جهاني 
ادغام شــوند و همزمان اهــداف راهبردي 
مســتقل خود را دنبال كنند. داستان صعود 
چين دقيقاً همين واقعيت را نشان مي‌دهد. 
امروز بسياري در واشینگتن از قدرت فزاينده 
پكن ابراز نگراني مي‌كنند، اما بخش مهمي از 
اين قدرت در نتيجه انتخاب‌هايي شكل گرفت 
كه خود امريكا انجام داد. اين شــايد يكي از 
بزرگ‌ترين تناقض‌هاي تاريخ معاصر باشــد، 
ابرقدرتي كه براي تثبيــت برتري خود نظم 
اقتصادي جهاني را گســترش داد، در نهايت 
از دل همان نظم، قدرتمندترين رقيب خود 
را پرورش داد. چين همــه فرصت‌ها را خلق 
نكرد، بلكه از فرصت‌هايي اســتفاده كرد كه 
در اختيارش قرار گرفت و اكنون، در حالي كه 
قرن بيست‌ويكم به تدريج شكل نهايي خود 
را پيدا مي‌كند، امريكا ناچار است با واقعيتي 
روبه‌رو شود كه سه دهه پيش حاضر به ديدن 
آن نبود، بزرگ‌ترين رقيبــش تا حد زيادي 

محصول سياست‌هاي خودش است.

در سياست، شكست هميشه با از دست دادن 
قدرت آغاز نمي‌شود. گاهي شكست از لحظه‌اي 
شروع مي‌شود كه واقعيت ديگر حاضر نيست 
با روايت سياستمدار همراهي كند. شايد امروز 
مهم‌ترين چالش پيش روي بنيامين نتانياهو نه 
در ميدان‌هاي نبرد، نه در مذاكرات ديپلماتيك 
و نه حتي در رقابت‌هاي انتخاباتي باشد، بلكه در 
شكاف فزاينده ميان وعده‌هايي باشد كه طي 
سال‌هاي اخير به جامعه صهيونيستي فروخته 
شــد و واقعيت‌هايي كه اكنون در برابر چشم 

افكار عمومي قرار گرفته‌اند. 
براي سال‌ها، نتانياهو خود را نه صرفاً به‌عنوان 
يك نخســت‌وزير، بلكه به‌عنوان معمار آينده 
اســرائيل معرفي كــرد. او وعده مــي‌داد كه 
اسرائيل در آســتانه ورود به عصري تازه قرار 
دارد؛ عصري كه در آن تهديدهاي منطقه‌اي 
مهار شــده‌اند، دشــمنان عقب رانده شده‌اند 
و اســرائيل به قدرتي بي‌رقيب در خاورميانه 
تبديل خواهد شــد. در اين روايت، اســرائيل 
نه‌تنها امنيــت خود را تثبيــت مي‌كرد، بلكه 
شكل جديدي از نظم منطقه‌اي را نيز رهبري 
مي‌كرد؛ چيزي كه بارها با عنوان »خاورميانه 
جديد« توصيف شد. مشكل روايت‌هاي بزرگ 
اين است كه دير يا زود بايد با واقعيت روبه‌رو 
شوند. آنچه امروز در برابر نتانياهو قرار گرفته، 
صرفاً مجموعه‌اي از چالش‌هاي سياسي نيست، 
بلكه بحراني عميق‌تر اســت؛ بحــران اعتبار 
راهبردي، زيرا هرچه زمــان مي‌گذرد، فاصله 
ميان اهداف اعلام‌شده و نتايج ملموس بيشتر 
به چشم مي‌آيد. اگر قرار بود جنگ‌ها به امنيت 
پايدار منجر شوند، چرا ناامني همچنان يكي 
از اصلي‌تريــن دغدغه‌هاي جامعه اســرائيل 
باقي مانده اســت؟ اگر قرار بــود بازدارندگي 
منطقه‌اي به نقطه‌اي بي‌ســابقه برســد، چرا 
تنش‌ها همچنان در چندين جبهه ادامه دارند؟ 
اگر قــرار بود نظم جديدي در منطقه شــكل 
بگيرد، چرا هنوز هيچ تصوير روشني از آن نظم 

ديده نمي‌شود؟ 
   انتخابات آينده و سراب پيروزي 

اين پرسش‌ها براي نتانياهو صرفاً پرسش‌هاي 

نظري نيستند. آنها مستقيماً با آينده سياسي 
او گره خورده‌اند. در ماه‌هاي گذشته، بخشي 
از محاســبات سياســي نخســت‌وزير رژيم 
صهيونيســتي بر اين فرض اســتوار بود كه 
تحــولات منطقه‌اي به شــكلي پيش خواهد 
رفت كه بتوان آنها را به عنــوان يك پيروزي 
تاريخي عرضه كرد. اين اميد وجود داشت كه 
مجموعه‌اي از فشارها و تحولات امنيتي، توازن 
منطقه‌اي را به شكلي تغيير دهد كه نتانياهو 
بتواند در انتخابات آينده خود را رهبر پيروز يك 
دوران جديد معرفي كند، اما سياست خارجي، 
برخلاف تبليغات انتخاباتي، به ندرت مطابق 
سناريوهاي از پيش طراحي‌شده پيش مي‌رود. 
امروز به نظر مي‌رســد آن تصوير باشكوهي كه 
قرار بود به رأي‌دهندگان ارائه شود، هنوز شكل 
نگرفته است. نه منطقه وارد دوره‌اي از ثبات شده 
و نه وعده‌هاي مربوط به بازتعريف نظم خاورميانه 
به نتايجي روشــن و غيرقابل انكار رسيده‌اند. 
همين مسئله شــايد توضيح دهد كه چرا بحث 
زمانبندي انتخابات اهميت ويژه‌اي پيدا كرده 
است. رهبران سياسي معمولاً زماني به انتخابات 
زودهنگام علاقه‌مند مي‌شوند كه احساس كنند 
در اوج محبوبيت قرار دارند، اما زماني كه شرايط 
نامطمئن باشــد، زمان به يك دارايي ارزشمند 
تبديل مي‌شود. براي نتانياهو، زمان اكنون بيش 

از هر چيز ديگري اهميت دارد. 
نتانياهو به زماني نياز دارد كه شايد در آن بتواند 
دستاوردي ديپلماتيك ارائه كند. به زماني نياز 
دارد كه شــايد در آن بتواند تحولي امنيتي را 
به عنوان موفقيت راهبــردي معرفي كند. به 
زماني نياز دارد كه شــايد در آن بتواند شكاف 
ميان وعده‌ها و واقعيت‌هــا را كاهش دهد، اما 
همين نياز به زمان، خود نشانه‌اي از يك مشكل 
بزرگ‌تر اســت. رهبراني كه مطمئن باشــند 
دستاوردهايشان براي افكار عمومي قانع‌كننده 
است، معمولاً از آزمون صندوق رأي استقبال 
مي‌كنند، اما هنگامي كه كسي بيش از هر چيز 
به آينده‌اي نامعلوم چشم مي‌دوزد، اين پرسش 
مطرح مي‌شود كه آيا دستاوردهاي كنوني براي 

متقاعدكردن رأي‌دهندگان كافي نيستند؟ 

واقعيت آن است كه بخش مهمي از سياست 
ســال‌هاي اخير نتانياهو بر توليد و مديريت 
روايت اســتوار بوده اســت. او همواره توانايي 
زيادي در تبديل بحران به فرصت سياســي 
داشته است. بارها توانسته تهديدهاي سياسي 
را به ابــزار بقا تبديل كند و بارها موفق شــده 
فضاي عمومي را حــول موضوعاتي بازتعريف 
كند كه به نفع او بوده‌اند، اما حتي موفق‌ترين 
سياستمداران نيز نمي‌توانند براي هميشه از 
قدرت روايت بهره ببرند. مشــكل زماني آغاز 
مي‌شــود كه رويدادها ديگر با داســتاني كه 
تعريف شده همخواني نداشته باشند. در چنين 
شرايطي، سياســتمدار ناچار مي‌شود روايت 
خود را تغيير دهد؛ نه به اين دليل كه انتخاب 
ديگري دارد، بلكه به اين دليل كه واقعيت او را 

مجبور مي‌كند. 
اين همان وضعيتي اســت كه اكنون نتانياهو 
با آن روبه‌روســت. ســال‌ها تأكيد بر تصوير 
اسرائيل شكست‌ناپذير، اكنون با مجموعه‌اي 
از پيچيدگي‌هاي امنيتي و سياسي مواجه شده 
است. سال‌ها ســخن گفتن از تغيير بنيادين 
معــادلات منطقه، اكنون بــا واقعيتي روبه‌رو 
شده كه در آن بســياري از معادلات همچنان 
پابرجا هستند. ســال‌ها وعده پيروزي قاطع، 

اكنون جاي خود را به بحــث درباره مديريت 
بحران داده است. 

   فرسايش قدرت 
نتانياهــو در راهبردهايش بيــش از اندازه به 
ابزارهاي امنيتي و نظامي براي حل مســائل 
سياسي اعتماد كرده است. بدون ترديد امنيت 
براي هر دولتي يك اولويت مشــروع اســت، 
اما تاريخ بارها نشــان داده كــه امنيت پايدار 
صرفاً از مسير قدرت نظامي حاصل نمي‌شود. 
دولت‌ها مي‌توانند در ميدان نبرد موفقيت‌هايي 
به دســت آورند، اما همچنان در دستيابي به 
اهداف سياســي ناكام بماننــد. در واقع يكي 
از پرســش‌هاي اساســي امروز اين است كه 
دستاورد نهايي اين سال‌ها چه بوده است؟ آيا 
منطقه واقعاً به سمت ثبات بيشتر حركت كرده 
است؟ آيا شكاف‌هاي سياسي كاهش يافته‌اند؟ 
آيا چشم‌انداز درگيري‌هاي مزمن خاورميانه 

روشن‌تر شده است؟ 
در چنين فضايي، آنچه بيش از همه آســيب 
ديده، همان سرمايه نماديني است كه نتانياهو 
طي سال‌ها براي خود ســاخته بود. او خود را 
رهبر بي‌بديل امنيت اسرائيل معرفي مي‌كرد. 
سياســتمداري كه بهتر از هر فــرد ديگري 
منطقه را مي‌شناســد و مي‌تواند كشورش را 

از ميــان طوفان‌هاي خاورميانــه عبور دهد، 
اما هنگامي كه بحران‌ها طولاني مي‌شــوند و 
اهداف اعلام‌شده دست‌نيافتني مي‌شوند، اين 
تصوير فرسوده مي‌شود. شايد به همين دليل 
است كه مســئله امروز فقط انتخابات نيست. 
موضوع اصلي، بازسازي مشروعيت يك روايت 
سياسي است كه تحت فشار تحولات منطقه‌اي 
قرار گرفته است. اكنون رقيب اصلي نتانياهو 
خود واقعيت است؛ واقعيتي كه نشان مي‌دهد 
ساختن »خاورميانه جديد« بسيار دشوارتر از 
وعده دادن درباره آن است. واقعيتي كه نشان 
مي‌دهد قدرت نظامي، هرچند مهم، جايگزين 
راه‌حل‌هاي سياسي نمي‌شــود. واقعيتي كه 
نشــان مي‌دهد افكار عمومي در نهايت نتايج 

ملموس را مي‌سنجد، نه شعارها را. 
امروز نتانياهــو بيش از هر زمــان ديگري به 
زمان نياز دارد؛ زماني بــراي يافتن موفقيتي 
كه بتواند دوبــاره روايت پيروزي را بســازد، 
اما تاريخ سياسي بارها نشــان داده است كه 
زمان هميشــه به نفع رهبران عمل نمي‌كند. 
گاهي هر روزي كه مي‌گذرد، نه فرصتي براي 
بازسازي، بلكه يادآوري تازه‌اي از شكاف ميان 
وعده‌ها و واقعيت‌هاســت. بزرگ‌ترين مشكل 
نخست‌وزير اسرائيل دقيقاً همين است، اينكه 
پس از سال‌ها وعده تغيير تاريخ منطقه، اكنون 
خود او ناچار شده است استراتژي سياسي‌اش 
را با واقعيت‌هاي جديدي تطبيق دهد كه ديگر 

قابل كنترل نيستند.

چگونه اشتباه راهبردي واشینگتن منجر به صعود چين شده است؟

اژدهاي خودساخته امريكا

بحران روايت بزرگ‌نمايي شده نتانياهو

   اندرو لبر
   ترجمه: زهرا سادات آفريني

امارات متحده عربي مدت‌هاســت كه بازيگري مهم در منطقه بوده، اما مي‌خواهد به عنوان يك قدرت 
پيشرو در سطح فرانسه يا ژاپن نيز به رسميت شناخته شود. عادي‌سازي روابط با اسرائيل تنها سياست 
نامحبوب امارات نيست. امارات از نيروهاي پشتيباني سريع، گروه شبه‌نظامي كه از سال ۲۰۲۳ در يك 
جنگ داخلي وحشتناك با ارتش ســودان مي‌جنگند، حمايت كرده است. اين كشور، حمايت خود از 
نيروهاي پشتيباني سريع را به عنوان وسيله‌اي براي بررسي نفوذ گروه‌هاي اسلام‌گرا بر نيروهاي مسلح 
سودان توجيه مي‌كند، اما در نهايت به يك دولت ســوداني دوست اميدوار است كه حضور اقتصادي و 
نظامي امارات را در شاخ آفريقا تسهيل كند. علاوه بر اين، بازارهاي طلاي دبي از دسترسي به معادن تحت 
كنترل نيروهاي پشتيباني سريع سود مي‌برند. سياست‌هاي امارات متحده عربي، انتقادهاي خارجي را 
به دنبال داشته است، اما سياستگذاران اماراتي شكايات خارجي را ناديده گرفته‌اند. علي النعيمي، عضو 
نهاد مشورتي شبه‌پارلماني امارات، از ابوظبي دفاع كرده و اصرار دارد كه سياست‌هايش آخرين و بهترين 
فرصت براي »بازتعريف منطقه« اســت. اكنون، جنگ با ايران، فرض اساسي استراتژي امارات متحده 
عربي را به چالش كشيده، از جمله اينكه امارات مي‌تواند درگيري‌هاي منطقه را به طور ايمن و در خارج 
از مرزهاي خود مهار كند. بيش از ۶ هزار حمله پهپادي و موشكي ايران به پادشاهي‌هاي خليج فارس، 
اكثر آنها و به طور خاص امارات متحده عربي را هدف قرار داده و زيرساخت‌هاي تجاري مانند هتل‌ها، 
فرودگاه‌ها و مراكز داده را به همراه سايت‌هاي نظامي ايالات متحده هدف گرفته است. اگرچه اماراتي‌ها از 
فناوري دفاع هوايي ايالات متحده و تجهيزات قرض گرفته شده از اسرائيل استفاده و تلفات غيرنظاميان 
را محدود كردند، با اين حال، اعتبار امارات به عنوان يك پناهگاه امن در نظر سرمايه‌گذاران و مسافران 
آسيب ديده است. اين كشور هنوز مي‌تواند نفت كافي را براي حفظ وضعيت مالي خود صادر كند، اما بسته 

شدن تنگه هرمز، بنادر امارات را مسدود كرده و هتل‌هاي پرزرق و برق را خالي كرده است. 
   امريكا، امارات را ناديده گرفت

امارات به طور چشمگيري ارزش ساير كشورهاي عربي به عنوان شركاي امنيتي را ناديده گرفته است. 
در ماه آوريل، قرقاش از اعضاي اتحاديه عرب و ســازمان همكاري اسلامي به دليل عدم محكوميت 
واضح حملات ايران به كشورهاي خليج‌فارس انتقاد كرد. بعدها او شوراي همكاري خليج‌فارس را به 
دليل موضع »ضعيف« اين نهاد، يعني عدم اتحاد در مخالفت بــا ايران  به باد انتقاد گرفت. رهبران و 
مفسران اماراتي به سختي نگاه تحقيرآميز خود درباره رويكرد آشتي‌جويانه عربستان سعودي با ايران، 
آن ‌هم در بحبوحه جنگ را پنهان كرده‌اند. خروج امارات از اوپك، همزمان با اجلاس سران به ميزباني 
عربستان سعودي، نشانه‌اي از شكاف فزاينده بين دو كشور بود. در عين حال، رهبران اماراتي، با وجود 
ترديدهايي كه جنگ در مورد قابل اعتماد بودن واشینگتن ايجاد كرده است، بر اهميت ايالات متحده 
در پيشبرد راهبرد خود تأكيد كرده‌اند. قبل از جنگ، امارات متحده عربي بيانيه‌اي صريح صادر كرد و 
استفاده از پايگاه‌هاي ايالات متحده در اين كشور براي حمله به ايران را تكذيب كرد، اما اقدام چنداني 
هم براي جلوگيري از حمله دولت ترامپ انجام نداد. تقريباً يك ماه بعد، سفير امارات در ايالات متحده 
در سرمقاله‌اي در وال استريت ژورنال تأكيد كرد كه »يك آتش‌بس ساده براي اينكه طيف كاملي از 
تهديدات ايران را برطرف كند، كافي نيست« و متعهد شد كه امارات متحده عربي به ائتلافي از كشورها 
كه تنگه هرمز را با زور باز مي‌كنند، بپيوندد. با اين حال، دولت ترامپ با يك آتش‌بس ساده موافقت كرد، 
امارات متحده عربي را از مذاكرات بعدي كنار گذاشت و امريكا تقريباً حملات بيشتر ايران به امارات را 
ناديده گرفت، اما حتي با اينكه ايالات متحده بارها نشان داده كه به نگراني‌هاي امنيتي امارات توجه 
ندارد، ابوظبي به تلاش خود براي روابط دوجانبه نزديك‌تر ادامه داده است. اواسط آوريل، بدر جعفر، 
سفير امارات، مقاله‌اي در نيويورك تايمز نوشت كه با درخواستي از ايالات متحده به پايان رسيد تا به 

خاطر داشته باشد كه اين رابطه بسيار ارزشمندتر از آن است كه به صورت خودكار رها شود. 
   حركت به سمت اسرائيل

اين جنگ، امارات و اسرائيل را بيش از پيش به هم نزديك كرده است. اگرچه امارات متحده عربي گهگاه 
اقدامات خاص اسرائيل، مانند بمباران لبنان را محكوم كرده، اما علناً نقش اسرائيل در تحريك جنگ 
با ايران را زير سؤال نبرده است. ريم الهاشمي، وزير امور همكاري‌هاي بين‌المللي امارات، طي نشستي 
گفت: »من شاهد ادامه اين رابطه ]با اسرائيل[ هستم. من شــاهد ادامه همكاري نزديك ما در مورد 
چگونگي جلوگيري از برخي از چالش‌هاي بزرگ‌تر كه منطقه ما با آن مواجه است، هستم.« در حالي 
كه قبلًا رابطه امارات و اسرائيل وسيله‌اي براي امارات متحده عربي به منظور ايجاد سرمايه سياسي در 
واشینگتن بود، اكنون سنگ بناي استراتژي امنيتي امارات متحده عربي است. در عين حال، مفسران 
اماراتي همچنان بر اهميت فوق‌العاده رابطه ايالات متحده اصرار دارند، اما آنها همچنين مي‌ترسند كه 
واشینگتن در نهايت از غرب آسيا خارج شــود؛ كاري كه البته اسرائيل انجام نخواهد داد. براي امارات 
متحده عربي، يك رابطه محكم با اسرائيل مي‌تواند هم عدم اعتماد به ايالات متحده و هم روابط پرتنش 
ابوظبي با ساير كشورهاي منطقه را جبران كند، به خصوص كه اين جنگ در حال ايجاد خط جدايي 
بين امارات متحده عربي و بقيه كشورهاي خليج‌فارس، به ويژه عربستان سعودي  است. ابوظبي و رياض 
ديگر در مورد تهديد ايران اتفاق نظر ندارند. اگرچه هر دو خواستار وحدت بيشتر در خليج‌فارس شده‌اند، 
اما مي‌خواهند منطقه حول استراتژي‌هاي كاملاً متفاوتي متحد شود. ابوظبي امنيت جمعي و مهار ايران 
با زور را ترجيح مي‌دهد، در حالي كه رياض ديپلماسي جمعي را در پي دستيابي به توافق مذاكره‌اي با 
ايران ترجيح مي‌دهد. اين اختلافات، وزن ديپلماتيك كشورهاي خليج‌فارس را كاهش مي‌دهد و آنها 
را در حاشيه مذاكرات ايالات متحده و ايران نگه مي‌دارد. براي امارات متحده عربي، روابط نزديك‌تر با 
اسرائيل ممكن است حمايت امنيتي كوتاه‌مدتي را فراهم كند، اما اسرائيل نمي‌تواند موقعيت مذاكره 

امارات متحده عربي را مانند يك بلوك متحد خليج‌فارس تقويت كند. 
   تكيه بر اهرم‌هايي در آفريقا

علاوه بر اين، بعيد است كه مدل امارات متحده عربي براي پيشبرد جايگاه اقتصادي جهاني خود، تحت 
سايه دائمي جنگ، مدلي موفق باشد. شهروندان ثروتمند كشورهايي با نهادهاي ضعيف، به بانكداري 
در دبي ادامه خواهند داد و خروج امارات از اوپك نشــان مي‌دهد كه اين كشور قصد دارد با گسترش 
توليد نفت، درآمد خود را افزايش دهد. با اين حال، اگر تهديد حملات مجدد ايران يا جنگ مستقيم 
بين دو كشور - استعدادها و صنايع پيشرفته‌اي را كه ورودشان به ابوظبي اجازه داد خود را به عنوان 
پايتخت سرمايه معرفي كند، بترساند - حركت ابوظبي به منظور ارتقاي نفوذ بين‌المللي بسيار دشوار 
خواهد شد. با كاهش جذابيت اين كشور براي سرمايه‌گذاران و كارگران خارجي، مقامات و مديران 
اماراتي ممكن است به دنبال ترتيبات اقتصادي بيشتر در مكان‌هايي باشند كه امارات متحده عربي اهرم 
لازم براي چانه‌زني‌هاي سخت را دارد، به ويژه در آفريقا. ابوظبي با ارائه مشوق‌هاي مالي يا كمك‌هاي 
امنيتي به رهبران خارج از كشور، ممكن است سعي كند كنترل بيشتري بر زمين، زنجيره‌هاي تأمين، 
مواد معدني كمياب و جريان داده‌ها داشته باشد، با اين حال، محدوديت‌هايي براي اين رويكرد وجود 
دارد. فعاليت‌هاي امارات متحده عربي در سودان همچنان خشم جهاني را برانگيخته و ايالات متحده 
چندين شركت مرتبط با امارات را به دليل ارتباط آنها با نيروهاي پشتيباني سريع تحريم كرده است. 
همچنين، شرايط ناعادلانه باعث اخراج شــركت دي‌پي ورلد از جيبوتي شد و در اوايل سال جاري، 
كمك امارات متحده عربي به ايجاد روابط رسمي بين اسرائيل و منطقه جدايي‌طلب سومالي‌لند باعث 
شد سومالي نيز دي‌پي ورلد را اخراج كند. اگر امارات متحده عربي همچنان به دنبال كنترل سياسي از 
طريق شركت‌هاي اقتصادي در اين قاره باشد، فعاليت‌هاي آن مي‌تواند تلاش‌هاي منطقه‌اي براي حل 

منازعه را تضعيف كرده و واكنش‌هاي بين‌المللي بيشتري را به دنبال داشته باشد. 
   وابستگي امارات به همكاري منطقه‌اي

آينده جنگ در غرب آسيا همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد و اين احتمال به قوت خود باقي است كه 
امارات بار ديگر مسير خود را تغيير دهد. اگر مذاكرات با ايران با شكست مواجه شود و جنگ از سر گرفته 
شود، به راحتي مي‌توان تصور كرد كه هواپيماهاي اماراتي در كنار همتايان اسرائيلي خود به پرواز درآيند، 
زيرا امارات تمام تلاش خود را براي استفاده از زور جهت مديريت درگيري‌هاي منطقه‌اي به كار مي‌گيرد. 
از طرف ديگر، اگر دولت ترامپ احتمال جنگ مجدد را از بين ببرد و توافقي با تهران امضا كند كه امكان 
سرمايه‌گذاري خارجي بدون تحريم در ايران را فراهم مي‌كند، ابوظبي مي‌تواند با اتحاديه عرب و شوراي 
همكاري خليج‌فارس روابط خوبي برقرار كند و شركت‌هاي اماراتي مي‌توانند براي سرمايه‌گذاري به ابتداي 
صف بروند. در هر حال، امارات متحده عربي احتمالاً به دنبال روابط امنيتي نزديك‌تر با اسرائيل خواهد بود و 
همزمان، تلاش‌هاي خود براي جلب نظر ايالات متحده را نيز دوچندان خواهد كرد. اين كشور با همسايگان 
نزديك خود دشمني مي‌كند و اين همسايگان ممكن است در نهايت تصميم بگيرند كه مي‌توانند بدون 
امارات متحده عربي زندگي كنند. ابوظبي بايد بداند كه همكاري منطقه‌اي چيزي است كه در درازمدت 
جايگاه جهاني امارات را ارتقا خواهد داد. بدون آن، امارات متحده عربي با آينده‌اي روبه‌رو خواهد شد كه در 
آن، نه تنها از استقلال استراتژيك كه آرزويش را دارد برخوردار نيست، بلكه به تصميمات سياسي اتخاذ 

شده در ايالات متحده و اسرائيل نيز وابسته خواهد بود. 
    استاديار علوم سياسي در دانشگاه تولين و محقق غيرمقيم در بنياد كارنگي
فارن افرز - ۵ ژوئن ۲۰۲۶

اماراتي‌هاي مريخي، عرب‌هاي ونوسي
ابوظبي به تنهايي و جدا از كشورهاي خليج‌فارس مي‌تواند روياهايش را محقق كند؟

چشم‌انداز

ســال‌ها تأكيد نتانياهو بر تصوير 
اسرائيل شكســت‌ناپذير، اكنون 
با مجموعــه‌اي از پيچيدگي‌هاي 
امنيتي و سياســي مواجه شده و 
مدت‌ها ســخن گفتن از تغيير 
بنياديــن معــادلات منطقــه، 
حالا بــا واقعيتي روبه‌رو شــده 
كه در آن بســياري از معادلات 
همچنــان پابرجــا هســتند 

چين به جاي آنكه در نظم موجود 
حل شــود، از همان نظم براي 
افزايش قدرت خود بهره گرفت 
و امروز نه‌تنها بــه بزرگ‌ترين 
قدرت صنعتي جهان تبديل شده، 
بلكه در بســياري از حوزه‌هاي 
فناوري پيشرفته نيز به رقيبي 
جدي براي امريكا بدل شده است
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